
  
 ای توليد مثلکنترل مصنوعی فعاليت چرخه

آيد کـه     در پرورش دامهای اهلی مواقع زيادی پيش مي       
ای طبيعـی توليـد مثـل، ضـروری         دخالت در فعاليت چرخه   

  .باشد مي
 روشهايی برای تحت کـنترل گـرفتن ايـن چرخـه موجـود             

  : توان کرد باشد که به دو گروه اصلی تقسيم مي مي
a   (کنندون استفاده نمیروشهای که از هورم.  
b (کنند روشهايی که از هورمون استفاده مي .  
  

(Aروشهای غيرهورمونی :  
I (نور:  
در حيواناتی که چرخـه توليـد مثـل فـصلی دارنـد              

  . بسيار موثر است
فعاليت ماديان و گربه با طـولانی شـدن نـور تحريـک             

از . (ولی در ميش و بز کاهش اين حالت محرک است         . شود  مي
  )شود ی فلورسنت استفاده ميچراغها
  

(IIبرنامه غذائی :  
رسند   غذای خوب با افزايش تعداد فوليکولهايی که مي        

تواند اثر عميقـی در فعاليـت         کنند، مي   و تخمک گذاری مي   
  . تخمدان داشته باشد

  
III (همراه بودن حيوان نر:  
  . ها اثر داردای ميشاين اثر بيشتر در فعاليت چرخه 
  
B (رمونیروشهای هو:  

  :کنند اين روشها را به چند دسته تقسيم مي



   
I (کــه آزاد شــدن هورمونهــای لــب قــدامی یداروهــا 

  : کنند هيپوفيز را تحريک مي
GnRHهــای هيپــوفيز  باعــث آزاد شــدن گنــادوتروپين
(LH/FSH)شود  مي .  

البته نتيجه مصرف آن در کنترل زمان تخمک گذاری گاو          
توان آنرا برای تحريک جفت      خيلی رضايت بخش نبوده،اما مي    

  .پذيری گاوهای تازه زا بکار برد
   
II (هـای   که جايگزين يا مکمل گنادوتروپين     یداروهاي

  :لب قدامی هيپوفيز هستند
تـوان از      را به صورت خـالص مـي       LH و   FSHهورمونهاي  

. غده هيپوفيز تهيه شده در کـشتارگاهها اسـتخراج کـرد          
 خطـر احتمـالی     ولی عـلاوه بـر گرانـی و وقتگيـری آن،          

  .  را هم داردBSEانتقال بيماريهايی نظير 
  :البته دو جايگزين قابل استفاده آسان موجود است

(PMSG) E.C.G (1 :    گنادوتروپين کوريـون اسـب کـه از
  .  استFSHآيد و بيشتر شبيه اثر  سرم ماديان به دست مي

H.C.G (2 :  گنادوتروپين کوريون انسان کـه از ادرار
  .  استLHآيد و بيشتر شبيه اثر دست میزن حامله به 

  
در گاوهای ماده جفت ناپذير، رشد فوليکولی و تخمـک          

اما اغلب  .  تحريک کرد  (E.C.G)توان با تزريق      گذاری را مي  
بنـابراين لازم اسـت     . شود  منجر به تخمک گذاری متعدد مي     

شـود خـودداری      از تلقيح حيوان در فحلی که ايجـاد مـي         
  . کرد

يلی از موارد، اين گاوان دوباره به       متأسفانه در خ  
  .گردندحالت جفت ناپذيری بر می



  
(IIIاستروژنها  :  

تزريق استروژنها برای ايجاد فحلی در حيوانـاتی کـه          
رسد کـه     روداما بعيد به نظر مي      جفت ناپذيرند، بکار مي   

در واقـع   . فعاليت تخمدان و تخمکگذاری را شـروع نماينـد        
 است موجـب مهـار هيپـوفيز        تزريق مقدار زياد آنها ممکن    

  .شوند
   

(IVپروژسترونها  :  
پروژسترون بصورت روشی برای کنترل چرخه جفـت پـذيری          

گروهی از حيوانات ماده و در بيشتر       ) بخصوص همزمان کردن  (
  . رود های اهلی بکار ميگونه

ــه    ــت ک ــن اس ــا اي ــتفاده از آنه ــم در اس ــب مه مطل
مـل کـرده و     پروژسترونهای خارجی به همان روش جـسم زرد ع        

منجر به اثر بازگشت منفـی در لـب قـدامی هيپـوفيز و              
ــه   ــت چرخ ــدن فعالي ــف ش ــدن  متوق ــل از آزاد ش ای حاص

  . گردد گنادوتروپينها مي
وقتی منبع اگزوژن پروژسترون را بردارند يـااثر آن         

شـود بـه      ای ديـده مـي    کم شود، بازگشت به فعاليت چرخه     
سم زرد وجود   شرطی که پروژسترون آندوژن باقيمانده از ج      

نداشته باشد تا طول مدت عمل پروژسترون کاسته شـده را           
از داروهايی  که موجب      بنابراين استفاده . اضافه نمايد 

  .لازم مي باشد لوتلايز شدن يا جلوی جسم زرد را بگيرد،
   

توان برای از بـين بـردن فحلـی           ـ پروژسترونها را مي   
  .بکار برد

خواهنـد فحلـی     معمولا در اسـبهای مـسابقه کـه نمـی         
  .نامناسب داشته باشند از اينروش استفاده مي شود



اين روش در ماده گاوها آمتر مورد استفاده قرار مي          
گيرد و بيشتر از آنها در همزمان کردن گروههای گاو مـاده            
و تليسه برای تلقيح مصنوعی و برای از بين بردن مشکل           

  . تشخيص فحلی کاربرد دارد
 ترکيبات، همزمانی خوبی از     به دنبال مصرف کردن اين    

  . شود ديده مي)  روز بعد از قطع مصرف دارو6 تا 4(فحلی
متأسفانه باروری در اولين فحلی کمتر از حد معمـول          
است که به دليل تعادل غيرطبيعی هورمونها بعد از مصرف          

  . باشد پروژسترون مي
 ميلـی   3/0 ـ ميزان مصرف پروژسترون براي اين عمـل،       
  .گرم به ازای هر کيلوگرم وزن بدن مي باشد

  
  و( PRIDـ روش ديگر مصرف پروژسترونها بصورت مهبلـی  

(CIDRباشد  مي  :  
 روز بردارنـد، گـاو      12 را بعد از     PRIDوقتی حلقه   

معمـولا ميـزان بـاروری      .شـود    روز فحـل مـي     3 يـا    2ظرف  
از بعد  )  ساعت 72 و   57(بدنبال دو تلقيح در زمان ثابت       

  .  قابل توجه مي باشدPRIDبرداشتن 
 گـاو يـا تليـسه       CIDR يا   PRIDدر روش استفاده از     

نبايد آبستن باشد و نبايد تا بيـست روز قبـل زايمـان             
کرده باشند و طی ايـن مـدت نبايـد هيچگونـه عفـونتي،              
دستگاه تناسلی را مبتلا کـرده باشـد و بـه طـور آلـي               

برخـوردار  حيوان مي بايـست از وضـعيت بـدنی مناسـبی            
  . باشد

 روز در مهبل قرار دهنـد و        12 را به مدت     PRIDاگر  
 ساعت قبل از خـارج کـردن آن پروسـتاگلاندين تزريـق             24

  .آيد کنند، همزمانی خيلی خوبی به دست مي
   



(Vها پروستاگلاندين :  
بـا طـول    ) فحلـی (چون طول زمان بين دو جفت پذيری        

درس آنرا که با    شود، تحليل رفتن زو     عمر جسم زرد کنترل مي    
شـود     يا مشابه آن ايجاد مـي      (PGF2)تزريق پروستاگلندين   

ای حيـوان بکـار     توان برای تغيير روند فعاليت چرخه       مي
  . برد

 و آنالوگهای آن بـصورت عمـومی بـه          PGF2بنابراين  
گاو دارای جـسم زرد  تجـويز شـده و موجـب تحليـل آن و                 

  . شوند برگشت به مرحله استروس مي
، ماديـــان و مـــيش بـــه تزريـــق جـــسم زرد گـــاو

دهنـد امـا در       های اگزوژن واکنش نشان مي    پروستاگلاندين
سگ و گربه جسم زرد آنها اصولاً چنـين واکنـشی را نـشان              

  . دهند مگر اينکه چند بار تزريق را تکرار کنيمنمی
بررسی زمانی که جسم زرد نـسبت بـه پروسـتاگلاندين           

.  مهـم اسـت    اگزوژن حساس و يا مقاوم مي باشد، بـسيار        
 روز بعـد از تخمـک       5 تا   3جسم زرد تازه تشکيل شده بمدت       

همچنين در انتـهای ديگـر چرخـه        . گذاری مقاوم مي باشد   
توليد مثلی، جسم زرد تحت تأثير پروسـتاگلاندين خـارجی          
قرار نمی گيرند چون قبلا تحت تأثير لوتئـولايزين داخلـی           

  . قرار گرفته و در حال تحليل رفتن است
 روز نسبت   13خه توليد مثلی گاو، جسم زرد       پس در چر  

  . دهد به تزريق پروستاگلاندين اگزوژن واکنش نشان مي
  

ها را برای همزمـان کـردن گاوهـا و          ـ پروستاگلندين 
های که تشخيص جفت پذيری آنها غالبـاً مـشکل اسـت            تليسه

بنابراين استفاده از تلقيح مـصنوعی را       . کاربرد دارد 
  .سازد  ممکن ميدر زمان پيش تعيين شده

  



 اگر دو بار پروستاگلاندين  يا آنالوگهای        :روش عمل 
 روز بـه گروهـی از گـاوان مـاده يـا             11آنرا بفاصـله    

تليسه هايي که در مراحل مختلف چرخه توليد مثلی هستند          
تزريق کنيم، سه تا پنج روز بعد از تزريـق دوم، تمـام             

مـک  حيوانات تزريق شده در يک زمان با هم فحل شده و تخ           
  . کنند گذاری مي

همچنين معلوم شده است که اگـر آنهـا را دو بـار در              
 تلقـيح   PG ساعت پـس از تزريـق دوم         90 و   72زمان ثابت   

رود ولي يکبـار      کنند، ميزان باروری آنها بسيار بالا مـي       
تلقيح در زمان ثابـت منجـر بـه کـاهش درصـد بـاروری               

  .شود مي
   

زان باروری  ـ اغلب برای کاهش هزينه و بالا بردن مي        
  . برند روش مختلطی را به کار مي

در اين روش به همه گاوها در يکـروز پروسـتاگلاندين           
. گيرنـد    روز آنها را تحت نظر مـي       5کنند و تا        تزريق مي 

شـود و بـه       هر حيوانی که فحل آمد طبق معمول تلقيح مي        
 روز از تزريـق اول      11اند پـس از     آناني که فحل نيامده   

کنند و در زمان ثابـت آنهـا را           ريق مي پروستاگلاندين تز 
هر حيوانی را که ظرف چند روز بعـد از          . کنند  تلقيح مي 

تلقيح در زمان ثابت علامت فحلی را نـشان بدهـد بايـد             
  . دوباره تلقيح شود

   
هـا  ـ همزمانی حاصل از روش دو بار تزريق در تليـسه          

  . باشد خيلی بهتر از ماده گاوها مي
ی ايـن اسـت کـه درگاوهـای         يکی از توجيهات احتمال   

، اغلب ميزان پروژسترون بعـد از       )هابرخلاف تليسه (ماده  
تخمک گذاری به مدتی طولانی تر از حد معمول، در حد کـم             



ماند و احتملاً تـأخير در رسـيدن جـسم زرد بـه               باقی مي 
اين پديده را که بـه آن       . کند  مرحله همزمانی را مختل مي    

 )Long – Low progesterone= پروژسترون کم بـه مـدت طـولانی    (
ها هـم ديـده     گاوهای ماده بعضی از گله    % 15گويند تا     مي
  . شود مي

  
  :ها و آنالوگهای آنهاپروستاگلندين
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